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خانه و خيابان در حماسه حضور زنان به هم پيوند خورد
ابوالفضل اقبالي، پژوهشگر مطالعات زنان و خانواده:

وي در بيان اين وجه تمايز بيان كرد: در آن مناســبت‌ها، 
مردم معمولاً براي چند ساعت در يك راهپيمايي يا تجمع 
حاضر مي‌شدند و سپس به زندگي روزمره بازمي‌گشتند؛ 
اما اين‌بار ماجرا كاملاً متفاوت بود. مردم اين‌بار براي جنگ 
به خيابان آمدند. از همان لحظه‌اي كه خبر شهادت حضرت 
آقا اعلام شد، جامعه به اين جمع‌بندي رسيد كه اكنون 
زمان سوگواري صرف، زانوي غم بغل گرفتن و عزاداري 
منفعلانه نيست، بلكه ميراث رهبر شهيد انقلاب در معرض 

تهديد قرار گرفته و بايد از آن صيانت كرد. 
استاد مطالعات زنان و خانواده افزود: مردم احساس كردند 
بايد خيابان را حفظ كنند تا دشــمنان ملت، هسته‌هاي 
آشوب و جريان‌هاي وابســته به موساد، نتوانند از فضاي 
ايجادشــده پس از شــهادت حضرت آقــا و فرماندهان 
سوءاســتفاده كرده و پروژه براندازي و ســرنگوني نظام 

سياسي را محقق كنند. به همين دليل، مردم به خيابان 
آمدند تا بجنگنــد؛ آمدند تا خيابــان را به‌عنوان يكي از 
مهم‌ترين ميادين اين نبرد حفظ كنند. اين مسئله، معنايي 
كاملًا متفاوت نســبت به حضورهاي پيشــين داشت؛ 
حضوري كه ماهيت آن مجاهدتي آميخته با سوگواري بود. 
اقبالي يادآور شــد: مردم، در حالي‌كه عــزادار و مبهوت 
شــهادت رهبر خود بودند، مجاهدانه به خيابان آمدند و 
ميدان را حفظ كردند. حتي اكنون نيز با گذشت نزديك 
به ۷۰شب، همچنان خيابان را رها نكرده‌اند و اين حضور 
ادامه دارد. در اين مجاهدت عمومي، نقش زنان و سويه‌هاي 
زنانه اين حركت، بسيار برجسته و پررنگ بود؛ هم از نظر 
گســتردگي حضور و هم از حيث تأثيرگذاري اجتماعي. 
وقتي به صحنه خيابان نــگاه مي‌كرديد، تصويري كلان 
از زنان انقلابي ديده مي‌شــد كه در ســه شيفت صبح، 

ظهر و شــب در خيابان حضور داشتند. از مراسم تشييع 
و راهپيمايي‌هاي روزانه گرفته تا حضورهاي شــبانه در 
خيابان‌ها، زنان در متن ميدان حضور داشتند و اين زنانگي 

پررنگ، آثار اجتماعي مهمي به همراه داشت. 
به اعتقاد وي نخســتين اثر اين حضور، اجتماعي‌سازي 
جنگ و مقاومت بود و زنان باعث شدند مقاومت، از يك امر 
صرفاً نظامي يا امنيتي، به يك پديده اجتماعي و خانوادگي 

تبديل شود. 
اقبالي ادامه داد: حضور زنان، مــردان و فرزندان را نيز به 
ميدان آورد. وقتي زنان به خيابان مي‌آمدند، معمولاً همراه 
خانواده بودند؛ همسر، پدر، برادر و فرزندان نيز در كنار آنها 
حضور پيدا مي‌كردند. خانواده، سلول بنيادين جامعه است 
و وقتي خانواده‌ها وارد ميدان مي‌شوند، يعني كل جامعه 
به صحنه آمده است. بنابراين، يكي از مهم‌ترين نقش‌هاي 

زنان، مردمي‌سازي و اجتماعي‌كردن مقاومت بود. 
اين استاد دانشــگاه در حوزه زنان و خانواده گفت: نكته 
دوم، تزريق روحيه اميد، ايســتادگي و مقاومت به مردم 
و حتي فرماندهان بود. حضور زنان و كودكان در ميدان، 
به جامعه احســاس اميد و دلگرمي مي‌داد. مردان نيز با 
مشاهده روحيه مجاهدانه زنان، انگيزه و غيرت بيشتري 
پيدا مي‌كردند و با رويكردي حمايتي و پشــتيبانانه در 
خيابان حاضر مي‌شــدند. در چنين شرايطي، تاب‌آوري 
ملي و اجتماعي به شكل محسوسي افزايش پيدا مي‌كند. 
وقتي زنان در وســط ميدان حضور دارنــد، خودبه‌خود 
روحيه مانــدن، مقاومت كردن و ايســتادگي در جامعه 

تقويت مي‌شود. 
وي تصريح كرد: نقش مهم ديگر زنان، پيوندزدن خانه و 
خيابان در اين حماســه حضور بود. در واقع، زنان حضور 
خياباني را در امتداد زندگي روزمره و فضاي خانه تعريف 
كردند؛ به‌گونه‌اي كه گويي اين حضور اجتماعي، بخشي 
جدايي‌ناپذير از زندگي مردم شده بود. يعني همان‌طور 
كه مردم روز خــود را در جريان زندگي عادي ســپري 
مي‌كردند، شب‌ها نيز بخشي از زندگي‌شان در تجمعات 
خياباني شكل مي‌گرفت؛ به‌جاي میهماني، شب‌نشيني يا 
نشستن پاي تلويزيون، مردم در خيابان حاضر مي‌شدند، 
پرچم مي‌چرخاندند، شــعار مي‌دادند و در كنار يكديگر 

مي‌ايستادند. 
اقبالي اشاره كرد: اين نشان مي‌داد كه ميان خانه و خيابان، 
پيوندي عميق برقرار شــده و پيونددهنده اصلي اين دو 
فضا نيز زنان بودند. از همان روزهــاي ابتدايي كه مردم 
افطاري به خيابان مي‌آوردند و از ساعت ۸شب تا نيمه‌شب 

در خيابان حضور داشتند، تا امروز كه جشن تولد، مراسم 
عروسي، ديد و بازديد و حتي ســال تحويل را در خيابان 
برگزار مي‌كنند، همه و همه نشان‌دهنده امتداد زندگي 
در خيابان و خانوادگي‌شدن مقاومت است. اينها بخشي 
از اقداماتي بود كه زنان در اين ميــدان انجام دادند و در 
حفظ خيابان نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا كردند. اما درباره 
دستاوردهاي اين حضور عمومي و اين بعثت مردمي در 
خيابان، بايد گفت كه نتايج بسيار مهم و تعيين‌كننده‌اي 
به همراه داشت. نخستين دستاورد اين حضور، تغيير پازل 
جنگي دشمن بود. دشمني كه با هدف سرنگوني جمهوري 
اسلامي و از طريق تسخير خيابان وارد ميدان شده بود، 
هيچ‌گاه نتوانست خيابان را در اختيار بگيرد چراكه خيابان 
از ابتدا در تســخير مردم انقلابي و مبعوث‌شــده بود. در 
نتيجه، تمام طراحي‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و اســتراتژي‌هاي 
دشــمن براي براندازي، با حضور مردم خنثي شــد و به 

نتيجه نرسيد. 
وي معتقد است: دستاورد دوم، كمك به نيروهاي امنيتي 
كشــور بود. حضور مردم، بار حفظ خيابــان را از دوش 
نيروهاي امنيتي برداشت و اين نيروها توانستند تمركز 

خود را بر شناسايي، دستگيري و خنثي‌سازي هسته‌هاي 
آشوب و عناصر وابسته به موساد قرار دهند. الحمدلله در 
اين زمينه نيز دستاوردهاي مهمي حاصل شد و بسياري از 
شبكه‌هاي سازماندهي‌شده از سوي نيروهاي اطلاعاتي و 
امنيتي كشور شناسايي و خنثي شدند كه اين نيز نتيجه 

مستقيم همراهي مردم بود. 
استاد مطالعات زنان و خانواده گفت: نكته بعدي اين بود 
كه حفظ خيابان، به نيروهاي نظامي و رزمندگان ما روحيه 
و اميد بيشتري مي‌داد. در واقع، حفظ خيابان به معناي 
حفظ پشتوانه اجتماعي و ملي نظام جمهوري اسلامي بود. 
آن رزمنده‌اي كه پشت لانچر موشك ايستاده بود و عمليات 
انجام مي‌داد، دلگرم به خيابان و اراده ملي مردم بود. همين 
پشتوانه مردمي، زمينه‌ساز بسياري از موفقيت‌ها و اتفاقات 

بزرگ در ميدان شد. 
وي بيان كرد: دستاورد مهم ديگر اين حضور، شكل‌گيري 
يك فناوري اجتماعي نرم براي آينده جمهوري اســامي 
بود. به اين معنا كه مردم، عملاً نحوه تسخير و مصون‌سازي 
خيابان در برابر تهديدات دشمن را تمرين و تجربه كردند. 
اين تجربه اجتماعي، مي‌تواند تا ســاليان سال بسياري از 
پروژه‌هاي براندازانه عليه جمهوري اسلامي را خنثي كند. 
همچنين، اين حضور گسترده موجب تقويت انسجام و اتحاد 
اجتماعي شد و بسياري از شكاف‌هاي سياسي و فرهنگي 
در جامعه ايران را كاهش داد. مــردم با حضور در خيابان، 
اختلافات را كنار گذاشتند و در برابر دشمن، وحدت ملي 
را حفظ كردند؛ موضوعي كه تأثير بسيار مهمي بر مقاومت 
ملي داشت. از سوي ديگر، اين اتفاق تصوير ذهني جامعه 
ايران و حتي افكار عمومي جهان را نســبت به متدينين، 
زنان محجبه و نيروهاي انقلابي تغيير داد. بسياري دريافتند 
كه اين قشر تا چه اندازه وطن‌دوست، ايران‌دوست و حامي 
كشور هستند. همچنين، حجم گسترده حضور زنان محجبه 
در تمام ميادين، اين واقعيت را آشكار كرد كه اين جريان 

اجتماعي، گسترده و ريشه‌دار است. 
اقبالي افزود: در جمع‌بندي بايد گفت زنان، يكي از پايه‌هاي 
اصلي قدرت جمهوري اسلامي در اين جنگ بودند. آنها 
هم در ميدان اجتماعي و هم در ميدان عملياتي و ميداني 
نقش مستقيم ايفا كردند؛ از حضور در خيابان‌ها و همراهي 
با فرزندانشان گرفته تا تشكيل زنجيره‌هاي انساني روي 
پل‌ها، اطراف نيروگاه‌ها و ســاير نقاط حساس، آن هم با 
وجود تهديدهاي مستقيم دشمن و حتي تهديدات ترامپ. 
اين حضور، هم اثر بازدارنده داشت و هم توانست تاب‌آوري 

ملي را به شكل چشمگيري افزايش دهد. 

در شهر ميناب، هنوز هم بوي غم  محبوبه
»شــجره طيبه« در هوا حس  قرباني

لحظــات  آن  در  مي‌شــود. 
وحشتناك جنگ، وقتي سكوت 
شهر با صداي انفجار يك دبستان 
شكسته شــد، همان »اراده زنان ميناب« بود كه ستون 

فقرات اين شهر را نگه داشت. 

راوي، فاطمه نيكخو، زن ۴۵ساله مينابي است كه سال‌هاست 
در عرصه‌هاي آموزشــي، اجتماعي و جهادي خدمت‌رساني 
مي‌كند. فعاليت‌هاي اجتماعي او از دوران دانشــجويي و به 
عنوان مسئول بسيج دانشگاه آغاز شد و با سمت‌هايي مانند 
»مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي ميناب« و »مديريت 
۱۵ ســاله مدارس راهنمايي اين شهرســتان« ادامه يافت. 
نيكخو بنيان‌گذار »مسجد مهدويت« و مديرمسئول نشريه 
»طليعه انتظار« بوده و در سال‌هاي اخير، به عنوان مديرعامل 
خيريه »پيروان شهيد حججي« و مســئول گروه جهادي، 
در كنار ديگر خيرين، بــاري از دوش خانواده‌هاي نيازمند و 
خانواده‌هاي معظم شهدا برداشته اســت. او يك سال نيز به 
عنوان »مسئول شــوراي جهادي ميناب« فعاليت داشته و 
هم‌اكنون به عنوان »خادميار حرم رضوي«، هم در شهر خود 
ميناب و هم در بارگاه ثامن‌الحجج)ع( به خدمت‌رساني معنوي 
و مردمي مشغول است. نيكخو از دوستي و هم‌پيماني ديرينه 
خود با هاجر آزادي، معلم بازنشســته و چهره ماندگار عرصه 
فرهنگي ميناب، با افتخار ياد مي‌كند. آزادي كه مســئوليت 
»واحد خواهران عتبات« و »كانون جوانــان ابناالزهرا)س( 
ميناب« را بر عهده دارد، با برگزاري موكب‌هاي بزرگ و مراسم 
هفتگي »چهارشنبه‌هاي امام رضايي«، همراه فاطمه نيكخو 
در مسير خدمت‌رساني به مردم و خانواده‌هاي داغدار، به‌ويژه 
در دوران »جنگ رمضان« نقش بسزايي داشته است. صداي 
نيكخو اگرچه لرزان از يادآوري خاطرات دردناك مدرسه است، 
اما در عين حال سرشار از اراده‌اي مثال‌زدني است. او با نگاهي 
به افق و يادآوري روزهاي سخت، روايتي را بازگو مي‌كند كه 
تركيبي از فاجعه‌اي انساني و اوج همبستگي اجتماعي بانوان 

مينابي است. 
او مي‌گويد:»لحظه‌اي كــه اين اتفاق وحشــتناك افتاد، ما 
با دوســتان‌مان در خانه بوديم. آن روز قرار بود جشــن تولد 
بچه‌هايــم را بگيرم و با كمــك دو نفر از دوســتانم در خانه 
سمبوســه درســت مي‌كردم. وقتي خبر حمله به مدرسه را 
شنيديم، ســريع زنگ زدم به بقيه دوستانم و با هم به سمت 
مدرســه حركت كرديم. به محض ورود به مدرسه، غوغايي 
برپا بود. مادرهايي كه براي بچه‌هايشــان شيون مي‌كردند و 
گروه‌هاي امدادي كه داشتند كار آواربرداري را انجام مي‌دادند، 
همه‌جا حضور داشتند. دوستان ما به ســراغ هر خانواده‌اي 

كه آنجا بود رفتند؛ با آنها صحبت مي‌كردند و دلداريشــان 
مي‌دادند. من شخصاً تا دير وقت آنجا ماندم، اما خانم آزادي و 
بعضي از دوستان تا شب و حتي تا صبح روز بعد كنار خانواده‌ها 
و نيروهاي امدادي در مدرســه ماندند. آنها غذا درست كرده 
بودند و افطاري آماده كرده بودند تا براي نيروهاي امدادي و 

كساني كه در صحنه بودند ببرند.«
وي مي‌افزايد:»صبح روز بعد، كيف و وســايل دانش‌آموزان 
و باقي لــوازم معلم‌ها را از زيــر آوار بيــرون آورديم و جمع 
كرديم. احســاس كرديم آنجا كاري براي انجام دادن نداريم 
و حضورمان اين بار در خانه خانواده‌هاي شــهدا لازم است. 
با دو سه نفر از دوســتان تصميم گرفتيم براي دلداري سراغ 
خانواده‌هايي برويم كه پيكر فرزندانشان را تحويل گرفته بودند 
و در سردخانه بود. آن روز از صبح تا بعدازظهر، خانه به خانه، به 
سراغ خانواده‌هايي رفتيم كه فرزندانشان را از دست داده بودند 

و خانواده معلم‌هايي كه به شهادت رسيده بودند.«

فاطمه نيكخو روايت مي‌كند:»بعد از آن، دوستان زنگ زدند 
و گفتند بياييد براي بچه‌هاي پشت جبهه و بچه‌هايي كه در 
خط مقدم هستند، غذا درست كنيم. خانم آزادي، خانه‌شان 
را تبديل به آشــپزخانه جنگي كرده بود. به من گفت:»خانه 
من آشپزخانه جنگي است. اگر مي‌توانيد مواد غذايي بياوريد 
و غذا درســت كنيم.« بلافاصله كار را شروع كرديم. تعدادي 
از دوستان هزينه و خرما جمع‌آوري كردند و كلوچه درست 
كرديم. خبردار شديم كه گروه‌هايي از نيروهاي نظامي وارد 
شهر شــده‌اند، چون اعلام كرده بودند احتمال حمله زميني 
هست. قرار بود تعدادي از آنها كار امدادرساني به مردم شهر را 
انجام دهند. كسي نبود كه برايشان غذا درست كند. بار ديگر 
شروع كرديم به جمع‌آوري مواد غذايي. ميوه و خرما گرفتيم 
و حدوداً تــا روزهاي قبل از آتش‌بس، يعنــي 10روز قبل از 
پايان آتش‌بس، اين آشپزخانه همچنان فعال بود. غذا، ميوه و 
چيزهاي ديگر را آماده مي‌كرديم و به رابط‌هاي اين گروه‌هاي 

نظامي كه در شهرستان بودند تحويل مي‌داديم.«
او با افتخار از همبســتگي زنــان ميناب ســخن مي‌گويد: 
»دوستاني كه با گروه ما فعال بودند، از سطح شهر ميناب حتي 
از روستاهاي اطراف بودند. نان‌هاي محلي درست مي‌كردند، 
بســته‌بندي مي‌كردند، زنگ مي‌زدند به نيروهاي نظامي و 
انتظامي و تحويل مي‌دادند. يك روز مادر يكي از دانش‌آموزان 
شهيد را ديدم. گفت شنيديم شــما غذا درست مي‌كنيد، ما 
هم مي‌توانيم شريك شويم؟ بعد پيشنهاد داد و آمار نيروهاي 
نظامي را گرفت و برايشان غذا درست كرد و تحويل ما داد.«

او تأكيــد مي‌كند:»به جرئت مي‌توانــم بگويم در 90درصد 

محلات شهري و روستايي شــهر ميناب اين كار در خانه‌ها 
ازســوی زنان خانه‌دار محلات انجام مي‌شد. خصوصاً پخت 

كلوچه‌هاي محلي، پخت غذا، پخت نان‌هاي محلي.«
بانوي مينابي با لحني سرشــار از احترام و تحسين، از نقش 
محوري و بي‌بديــل خانم آزادي در مديريــت بحران و ارائه 
خدمات معنوي و جســمي به خانواده‌هاي داغدار ســخن 
مي‌گويد:»خانم آزادي از نخستين لحظات وقوع حادثه، در 
كنار خانواده‌هاي داغدار در مدرســه حضور يافتند و شب را 
به صبح رساندند. روزي كه ما براي كمك به كارهاي غسل و 
كفن به »غسالخانه« رفتيم، او را همراه خود برديم. آن شب 
تا ساعت 12نيمه‌شب در غسالخانه ماندند و با انجام كارهاي 
غسل و كفن كودكان شهيد، به خواهران حوزه علميه در انجام 

اين وظيفه مقدس كمك زيادي كردند.«
توصيف او از شــجاعت خانم آزادي در لحظه خاكســپاري، 
نشان‌دهنده عمق باور و ايمان او به مقام شامخ شهداست. او 
مي‌گويد:»روزي كه تشريفات تشييع پيكر مطهر شهدا آغاز 
شد، او در جمع ما بودند. پيشنهاد دادم براي تشييع يكي از 
شهداي روستاها همراهي‌مان كنند اما گفتند»نه، مي‌خواهم 
وارد قبرستان شوم و خودم به دفن اين كودكان كمك كنم. 
او در كنار خانواده‌هاي شــهدا بودند و در ديدار با آن‌ها، ما را 

همراهي كردند.«
او مي‌گويد:»بسياري از خانواده‌هاي شهدا، حتي غير از آنهايي 
كه اكنون در گلزار شــهدا مدفون هســتند، حضورشان در 
تجمعات ديده مي‌شــود و در اين مراسم‌ها شركت مي‌كنند. 
اين مادران و پدران شهدا پس از شركت در تجمعات، دوباره به 
گلزار شهدا بازمي‌گردند تا در كنار قبر فرزندانشان سوگواري 

كنند. «
نيكخو ادامه مي‌دهد: »جنگ ممكن اســت ســاختارهاي 
رســمي را متوقف كند، اما اراده زنان ميناب براي زنده نگه 
داشــتن زندگي و تأمين نان خانواده‌ها، هرگز متوقف نشد. 
شايد در خيلي از شهرها بازارهاي شــهرها تعطيل مي‌شد، 
اما بازار دست‌فروش‌هاي شــهر ما كه نيمي از آنها را خانم‌ها 
تشــكيل مي‌دهند تا كار كنند و كمك‌حال خانواده و نان‌آور 
خانواده باشند، اصلًا تعطيل نشــد. ولي همين بازارها در روز 
تشييع دانش‌آموزان، مراسم سوم و هفتم بچه‌ها تعطيل شد، 
اما در تمام روزهاي جنگ، اين خانم‌ها در كنار بساطشان، با 
وجود اينكه ادارات و مدارس تعطيل بود، كار مي‌كردند و نان 

درمي‌آوردند.«
صداي اين بانوي مينابي از غم و رنج فاصله مي‌گيرد و با لحني 
سرشار از ايمان، اميد و اطمينان و وقار مي‌گويد:»مقاومت و 
پيروزي، نه تنها يك خواسته انساني، بلكه يك وظيفه ديني 
و تاريخي است. با اين اميدي كه تمام وجودمان را فرا گرفته، 
براي پيروزي كشورمان از خانه بيرون مي‌آييم و دست از تلاش 

برنمي‌داريم.«

نبض زندگي حتي در دل جنگ و حمله به »شجره طيبه«  تپنده ماند

گروه سبک زندگی

پرونده
حضور زنان در میدان

روايتي از همدلي و اراده زنانه از زبان فاطمه نيكخو، بانوي خادم يار ميناب:

جنگ ممكن است ساختارهاي رسمي را متوقف كند، 
اما اراده زنان ميناب براي زنده نگه‌داشتن زندگي 
و تأمين نان خانواده‌ها، هرگز متوقف نشــد. شايد 
در خيلي از شهرها بازارهاي شهرها تعطيل مي‌شد، 
اما بازار دســت‌فروش‌هاي ميناب كــه نيمي از آنها 
را خانم‌ها تشكيل مي‌دهند تا كار كنند و كمك‌حال 
خانواده و نان‌آور خانواده باشند، اصلاً تعطيل نشد

سهم »كارن كائيني« ۸ ساله از ۸۰روز مقاومت

آفرينشگران كوچك 
حماسه‌اي بزرگ

نقشي كه پيش روي شماست، حاصل درك كودكي هشت سال  سمانه 
و نيمه از وقايع جاري كشور است؛ كه دوره سوم ابتدايي را طي صادقي

مي‌كند. »كارن كائيني« معمولاً ساكت است و در عوالم ذهني 
خود زندگي مي‌كند. با اين همه بيش از 80روز اســت كه در 
برخي دغدغه‌هاي بزرگترها شريك شده، با رغبت در پاره‌اي از 
تجمعات شبانه ميادين شــركت كرده، ويژه‌برنامه‌هاي جنگ شــبكه پويا را به نظاره 
مي‌نشيند و روزي چند عدد از اينگونه طرح‌ها را بر كاغذ مي‌آورد و شعارهايي كه فضاي 

شــهر به او آموخته را نيز در حاشــيه و متن آنها مي‌نويســد. 
نقاشــي‌هاي او با وجود آنكه در تناســب با سن و توان 

اوست، نشان از واقعيتي ديگر دارد: اينكه هم‌سن و 
ســالان وي نيز خود را بــه خط دفاع از كشــور 
رسانده‌اند و در اين راه، هر آنچه در دست و زبان 
دارند را به كار مي‌گيرند. بــراي او و همگنانش، 

آينده‌اي نيك و درخور آرزومندم. 

حضور زنــان و كــودكان در ميدان، بــه جامعه 
احســاس اميد و دلگرمي مــي‌داد. مردان نيز 
با مشــاهده روحيه مجاهدانه زنــان، انگيزه و 
غيرت بيشــتري پيدا مي‌كردند و با رويكردي 
حمايتــي و پشــتيبانانه در خيابــان حاضــر 
مي‌شــدند. در چنين شــرايطي، تاب‌آوري ملي 
و اجتماعي به شكل محسوســي افزايش پيدا 
مي‌كنــد. وقتي زنان در وســط ميــدان حضور 
دارنــد، خودبه‌خــود روحيه مانــدن، مقاومت 
كردن و ايســتادگي در جامعه تقويت مي‌شود

ابوالفضل اقبالي، پژوهشگر  نیره
مطالعات زنان و خانواده در ساری

گفت‌وگو با »جوان« اظهار 
داشت: بايد درباره مردم 
انقلابي، ميهن‌دوســت و 
مقاومي ســخن گفت كه با وجود همه تهديدات 
دشمن، شرايط ســخت، بمباران‌ها، سرماي هوا، 
بارندگي و دشواري‌هاي متعدد، خيابان را به‌مثابه 
يك ميدان جنگ تلقي كردند و با تمام وجود در آن 
حضور يافتند. واقعيت اين است كه حضور اجتماعي 
مردم در اين ۷۰روز، بــا راهپيمايي‌ها و تجمعات 
سال‌هاي گذشته مانند ۲۲بهمن، روز قدس يا ساير 
داشــت.  ماهــوي  تفــاوت  مناســبت‌ها 
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